
جالب است بدانيد كه (اين قسمت:معرفى يك نقاش)
سهراب سپهری)شاعر و نقاش اهل کاشان 1307ـ1359(

بیش تر مردم سهراب سپهری را با شعرهایش می شناسند. امّا او طراح و نقاش مشهوري هم بوده است.
شما را با تعدادی از آثار طراحی و نقاشی او آشنا می کنیم:

 رويا صادقينقاشى

بچه ها سلام 
در هر کدام از نقاشی هایی که برای مجله رشد دانش آموز فرستاده اید، نکات آموزشی وجود 

دارد. من سعی می کنم در هر شماره بعضی از این نکات را برایتان بنویسم.

https://www.roshdmag.ir/u/2kk
دوستي با رنگ ها

عليرضــا شــاكريفر 12 ســاله از 
مينودشت استان گلستان: کار قشنگی 
که علیرضا کرده این است که اطراف 
نقاشــی را به قسمت های رنگی تقسیم 
کرده و این کارش جلوه بیشتری به گل 

آفتاب گردان داده است.

فرامــرز محبــوب راد 11 ســاله از 
مينودشت اســتان گلستان: فرامرز هم 
گل ها را در جای اصلی شان یعنی طبیعت 
کشیده است. بچه ها همان طور که می بینید 
دوستانتان گل را به عنوان موضوع نقاشی 
انتخاب کرده اند امّا هر کدام آن ها را در 

جاهای مختلفی کشیده اند.

سعيده صمدى12 ساله از همدان: 
ســعیده گل های نیلوفــر آبی را به 
عنوان موضوع نقاشــی اش انتخاب 
کــرده و در نقاشــی اش از ماژیك، 
گواش، مدادشمعی و تکه های خرد 

شده کاغذ استفاده کرده است.

باران بهبودى 11 ســاله از تهران: 
نقاشی باران هم موضوع جالبی دارد 
هم اینکه با شــجاعت تمام از رنگ 
صورتی پررنگ برای ســفره ی میز 
استفاده کرده است. انتخاب رنگ های 
شــاد و پررنگ نقاشی شما را زیباتر 

می کند.
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داستاني که مي خوانید را محدثه شیث، ده ساله از نیشابور برایمان ارسال کرده است. ما که از خواندن آن لذت بردیم شما هم آن را بخوانید و نظر 
خودتان را درباره ي آن بنویسید و برایمان ارسال کنید. فراموش نکنید که ما منتظر داستان ها، شعرها و نقاشي هاي زیباي شما هستیم: 

نشانى ما:  تهران 
صندوق پستى: 15875-6567 
مركز بررسى آثار مجلهّ هاي رشد

barresiasar@roshdmag.ir:رايانامه

مادربزرگ کفش هاي ورزشــي اش را پوشید و گفت: «بیا برویم، امروز 
مسابقه است.» با تعجب پرسیدم: «چه مسابقه اي؟» مادربزرگ همین طور 
که با عصاي چوبي اش نرمش مي کرد، جواب داد: «دو میداني!» بیش تر 
تعجب کردم و پرسیدم: «چي؟ دو میداني؟ اما شما که ...» مادربزرگ 
وسط حرف من پرید و گفت: «چرا تعجب کردي؟ نکند مي خواهي بگویي 
من پیرم؟ من وقتي جوان بودم، قهرمان دو میداني بودم، حالا بیا برویم.» 

راه افتادیم و در تمام مســیر به این فکر مي کردم که مادربزرگ چطور 
مي تواند تمام طول مسیر مسابقه را بدود؟ اما مادربزرگ نگران به نظر 
نمي رســید. لحظه به لحظ تعجبم بیشتر مي شد و مي دیدم مادربزرگ 
با آن ســن و سالش چطور زبر و زرنگ و با خوش حالي دارد به طرف 
پارك مي رود. وقتي به محل مســابقه رسیدیم، تعجبم باز هم بیش تر 
شد چون تعداد زیادي مادربزرگ را دیدم که همگي همراه نوه هایشان 
براي شرکت در مسابقه ي دو میداني آمده بودند. بعداً فهمیدم همه ي 
آن هــا وقتي براي نرمش کردن به پارك مي آمده اند، تصمیم گرفته اند 
مسابقه اي ترتیب بدهند و به کسي که برنده بشود، یك جام بدهند. 
مادربزرگ ها پشت خط شروع ایستادند و مسابقه شروع شد. واقعاً 
دیدني بود! نوه ها داشــتند مادربزرگ هایشان را تشویق مي کردند 
و مادربزرگ هــا دور پــارك مي دویدند. نیم 
ساعت بعد مسابقه تمام شــد و مادر بزرگ 
من برنده شد. گفتم:«مادربزرگ حالا که توي 
مسابقه برنده شدید، جام را چه کار مي کنید؟» 
مادربزرگ خوش حال و خندان گفت: «آن را 
مي فروشم و با پولش یك باشگاه براي بانوان 
سالمند درست مي کنم.» گفتم: « واقعاً چه فکر 

خوبي، آفرین به مادربزرگ!»

داستان

روز مسابقه.

 معصومه خيرآبادى
دوستان مجلهّ رشد دانش آموز سلام

صداي شما
https://www.roshdmag.ir/u/2kp

محدثه شیث. ده ساله. نیشابور
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